
 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1396بهار  /32/  شمارة نهمسال 

  
  خواهي و استبداد در ايران: نزاع آزادي

  خواهان خوي با خوانين ماكو در انقلاب مشروطه تحليلي بر مبارزات مشروطه 
  

  1جعفر آقازاده
  
  
  
 

  
اـكو پشـت سـر           : چكيده تـبداد در منطقـة م با پيـروزي انقـلاب مشـروطه در ايـران، هـواداران اس

اـ     يـن هـواداران       محمدعلي شاه قرار گرفتند و بـه مقابلـه ب اـي آن پرداختنـد. همچن اـم جديـد و نهاده نظ
اـ     مشروطيت در خوي براي دفاع از دستاوردهاي انقلاب گروه هاي مجاهد تشكيل دادند و بـه مقابلـه ب

يـعي از طـرفين      مستبدين ماكو پرداختند. حاصل اين نزاع خود را در قالب جنـگ  تـارهاي وس اـ و كش ه
اـن خـوي    هاي آغاز منازعة مشروطه تحليلي به زمينه - فينشان داد. در اين پژوهش با روش توصي خواه

اـي   دهـد گـرايش   ها نشان مي با مستبدين ماكو، نتايج و عوامل دخيل در آن پرداخته شده است. يافته ه
لـي درگيـري      فكري و خاستگاه طبقاتي متفاوت خوانين ماكو با مشروطه خواهان خـوي از عوامـل اص

تـبداد و        آنها در صدر انقلاب مشـروطه بـود   اـبي از تقابـل طرفـداران اس يـن بازت اـت همچن . ايـن اختلاف
     خواهان در ديگر مناطق ايران بود كه در اين منطقه با كشتارهاي فراواني همراه گرديد. مشروطه
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Abstract: By the victory of Constitutional Revolution in Iran, royalists of Maku backed 
Mohammad-Ali Shah and began to confront with the new political system and its 
institutions. Also, liberals of Khoy formed the Mojahid groups and started to encounter the 
royalists of Maku to defend the gains of the revolution. The outcome of these conflicts 
appeared in the form of wars and massacres between the two parties. This descriptive-
analytical study has shed some light on the reasons, results, and the related issues leading to 
triggering of conflicts between the Constitutionalists of Khoy and despots of Maku. 
Findings indicate that differences in intellectual tendency and origin and social class of the 
royalists of Maku with the Constitutionalists of Khoy had an important role in conflicts 
between them. Also these conflicts were the reflection of opposition between the despots 
and constitutionalists in other areas of Iran. 
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  مقدمه 
روطيت با مرگ مظفرالدين شاه و جايگزيني محمدعلي شاه به جاي وي تقابل استبداد بـا مش ـ 

به شكل اساسي آغاز گرديد. از اين زمان مبارزه واقعي براي حراست از انقلاب مشروطه آغاز 
شد. مستبدين و هواداران نظام استبدادي حول محور محمدعلي شاه جمع شـدند و بـه نـابودي    
مشروطيت و دستاوردهاي آن كمر بستند. محمدعلي شاه براي مبارزه با مشـروطيت در اولـين   

و عشاير و حكام محلي را عليه نهادهاي جديد شـورانيد و آنهـا را بـه اغتشـاش و      گام ايلات
هـا بـه صـورت مطلقـه      نمود. حكام محلي نيـز كـه سـال   سلب امنيت و قتل و غارت تشويق 

حكومت كرده بودند از همان ابتدا در كار مشروطه كارشكني كردند و در انتخاب نمايندگان 
اي بـه  دعلي شـاه در مبـارزه بـا مشـروطه توجـه ويـژه      مجلس دشواري ايجاد نمودنـد. محم ـ 

خواهان اين ناحيه نسبت به ساير نقاط ايران به محمـدعلي شـاه    آذربايجان داشت، زيرا آزادي
تر بودند و شاه هم تمام تلاش خود را صرف آن كرد كه آذربايجان را به آشوب بكشـد   بدبين

  خواهان آن فرصت خودنمايي ندهد. و به مشروطه
خـواهي داشـتند و پـس از     هرهاي آذربايجان، مـردم خـوي جايگـاه مهمـي در آزادي    از ش

خواهان تبريز، گام در مسير مبارزه با استبداد  پيروزي انقلاب مشروطه به تبعيت از مشروطه
خواهان اين شهر در پيش گرفتند، گسـترش انقـلاب    اي كه مشروطه ترين برنامه گذاشتند. مهم

علـت حكمرانـي    ربايجان بود و در اين خصـوص شـهر مـاكو بـه    مشروطه به ديگر مناطق آذ
السطنه ماكويي (سردار ماكو) كه روابط نزديكي با محمدعلي شاه داشـت   خان اقبال قلي مرتضي

هـاي اسـتبدادي    هاي استبدادي بود، از اهميت خاصي برخوردار بـود. گـرايش   و داراي گرايش
خواهـان   خـوي بـراي حمايـت از مشـروطه     السلطنه و ديگر خوانين ماكو و تلاش مردم اقبال

السلطنه را فـراهم نمـود    خواهان خوي با اقبال ماكو، زمينه برخورد و كشاكش ميان مشروطه
خواهان خوي و مـاكو بـا خـوانين     كه تا پايان دورة استبداد صغير ادامه يافت. تقابل مشروطه

قلاب مشروطة ايران است كه خواهي در صدر ان مستبد ماكو در پيوند با نزاع استبداد و آزادي
كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش قابل اعتنا دربارة انقـلاب مشـروطه   

خواهان  است. اما موضوع نزاع مشروطه تاريخ خويدر خوي مربوط به محمدامين رياحي در 
 ـ       ن خوي با خوانين ماكو در اين كتاب كمتر مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. در بررسـي اي

خواهان خوي و خوانين ماكو در انقـلاب   موضوع، اين سؤالات مطرح است كه: چرا مشروطه
خواهان خوي و خـوانين مـاكو توسـط چـه      مشروطه به منازعه با يكديگر پرداختند؟ آزادي
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شدند؟ و منازعات آنها از آغـاز انقـلاب مشـروطه تـا پايـان       مي هايي حمايت و تقويت  گروه
هـاي صـدر    داشت؟ مبناي اين تحقيق اطلاعاتي است كه از روزنامـه  استبداد صغير چه روندي

هـاي ديگـر    مشروطه استخراج شده است. با وجود اين، كوشش شده است اين اطلاعات با داده
ويژه منتشر نشده تكميل شود. اين اطلاعات به منظور يـافتن پاسـخي بـراي     منابع دست اول به

 - با شواهد موجود در منابع، بـا رويكـر توصـيفي    مسئله تحقيق، در بستري تاريخي و متناسب
  تحليلي بررسي شده است.

  خواهان در ماكو و خوي آغاز انقلاب مشروطه و رويارويي مستبدين و مشروطه
وآمـد   شهر خوي به دليل سوابق فرهنگي درخشـان و قـرار گـرفتن در مسـير اروپـا و رفـت      

بـين داشـت. بنـابراين بـا      روشـن مسافران و بازرگانـان، محيطـي فرهنگـي و مردمـي آگـاه و      
زيادي براي پيشبرد اهداف انقلاب انجـام دادنـد:     صدورفرمان مشروطه مردم آن شهر كوشش

بستگي به جنبش مشـروطه و در كوشـش پيـروي از تبريـز      خوي از شهرهايي بود كه در دل«
از انقـلاب  پس  1».دادند خواهان آنجا غيرت و كارداني نيكي از خود نشان مي نمود و آزادي مي

دليل جايگاه ويژة خـوي بـراي    خواهان خوي انجمن ولايتي تأسيس كردند. به مشروطه، آزادي
خواهي، به دستور حزب اجتمـاعيون عـاميون بـاكو، گروهـي از مجاهـدان       نشر افكار آزادي

هاي مجاهد، افكار انقلابـي   قفقازي به رياست ميرزاجعفر وارد خوي شدند و با تشكيل گروه
ن مردم اين شهر گسترش دادند. چون اين گروه مسلح بودند به مرور بر انجمن ولايتي را در ميا

  2شهر مسلط شدند و زمينه را براي اقدامات انقلابي بعدي فراهم نمودند.
هـا در دوران حكومـت بـر آذربايجـان و     اي داشتند. دنبلـي خوي و ماكو پيوندهاي ديرينه

ها و انعقاد عهدنامة تركمانچاي ا برافتادن قدرت دنبلياي در ماكو داشتند. بخوي، نفوذ گسترده
مرز شد، نفوذ خوانين ماكو در  كه در نتيجة آن منطقة ماكو با كشورهاي روسيه و عثماني هم

غرب ايران رو به افزايش نهاد و به مرور كه قدرت حكومت مركزي ايران رو به افـول   شمال
مركز آنها رو به فزونـي نهـاد. ثـروت سرشـار      رفت، اقتدار خوانين ماكو و اقدامات گريز از

هـاي   غرب ايران بود. خان خوانين ماكو از ديگر عوامل تأثيرگذار بر نفوذ آنها در منطقة شمال
دست  ماكو با اتكا به قدرت نظامي و مالي به مرور مالكيت بسياري از روستاهاي منطقه را به

                                                 
  .470، تهران: اميركبير، صتاريخ مشروطة ايران)، 1383احمد كسروي (   1
محمـد رحـيم   الـف؛   67، خطي، قم: كتابخانه آيت االله مرعشي نجفـي، گ  تاريخ خويتا]،  خويي[بي اسداالله بن ميرزا ابوالقاسم   2
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ملاك زيـادي را در ايـن شـهر خريـداري     آوردند. از جمله براي افزايش نفوذ در شهر خوي، ا
السلطنه حكمران ماكو بر  همچنين نفوذ اقبال 1كردند و برخي از آنها در اين شهر ساكن شدند.

اكراد و عشاير كوچندة منطقه نه تنها باعث افـزايش قـدرت نظـامي سـردار مـاكو در برابـر       
در تسـلط وي بـر    اي و حتي حكومت مركزي ايران شد، بلكه عامل مهمـي هاي منطقهقدرت

اين ايـلات در ازاي اطاعـت و فرمـانبرداري از سـردار      2يكجانشينان منطقة خوي و ماكو بود.
  آوردند. ماكو، معمولاً اجازة غارت روستاييان ماكو و خوي را به دست مي

خوانين ماكو اگرچه موافق ضعف دولت مركزي ايران و بـه دنبـال آن كـاهش اقـدامات     
ركزي بودند، اما اقتدارشان با ادامة نظام سياسي قاجار گـره خـورده   تمركزگرايانه حكومت م

بود و اين خوانين معمولاً روابط نزديكي با دربار قاجار داشتند، لذا هرگونه شـكاف در نظـام   
السـلطنه   ويژه اقبال سياسي سنتي ايران زنگ خطر بزرگي براي خوانين ماكو بود. اين خوانين به

تدار و استبداد شاهان قاجار را در مقياسي كوچكتر در منطقة ماكو حكمران اين شهر، همان اق
داشتند. به دنبال پيروزي مشروطيت گرايش استبدادي خوانين ماكو سـبب رويـارويي آنهـا بـا     

خواهـان خـوي بـا شـناختي كـه از       خواه خوي در جنوب ماكو شد. مشـروطه  مردم مشروطه
دانستند كه بدون تحديـد  محمدعلي شاه داشتند، ميالسلطنه ماكويي و پيوند وي با  استبداد اقبال

غـرب بـه سـرانجام     قدرت خوانين و تأسيس انجمن ولايتي در ماكو، كار مشـروطه در شـمال  
السلطنه با برپـايي انجمـن در مـاكو مخالفـت كـرد، بـه        نخواهد رسيد. بنابراين وقتي كه اقبال

ناطق را به خـوي فرسـتاد. او بـه     درخواست انجمن خوي، انجمن ايالتي آذربايجان ميرزا جواد
السـلطنه بـا كمـك     رغـم مخالفـت اقبـال    همراه اعضاي انجمن خوي به مـاكو رفتنـد و علـي   

هيئت اعزامي از خوي بدون توجه به  3خواهان ماكو در اين شهر انجمن برپا نمودند. مشروطه
 ـ        هاي اقبالمخالفت راوان در السلطنه و ديگـر خـوانين، پـس از تأسـيس انجمـن بـا تبليغـات ف

گفتند روستاهاي ماكو كه در مالكيت خوانين بود، شورش برپا نمود. آنها به مردم روستايي مي
كه پس از انقلاب مشروطه، خوانين و اربابان حق ورود به روستاها را ندارند و سـهم آنهـا از   

آنهـا بـا    4محصول تنها ده درصد است كه آن نيز به تشخيص خود زارع قابل پرداخت اسـت. 
                                                 

؛ نصـرت مـاكويي،   78- 77، به كوشش حسين احمدي، تهران: شيرازه، صـص  ماكو تاريخ)، 1381حسينقلي افتخاري بيات (   1
  .44همان، ص 

  .293003044ق، شماره سند1328، ب الف، 24635سازمان اسناد ملي ايران، محل در آرشيو    2
  ب.77ق؛ خويي، همان، گ1325رجب،  8تهران،  المتين روزنامه حبل   3
؛ خـويي،  192، به كوشش حسين عليزاده، تهران: فردوسي، ص لاب مشروطيت ايرانتاريخ انق)، 1379زاده ( سيد حسن تقي   4

  الف.78ب و 77همان، گ 
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هـاي   أسيس انجمن در پي كاهش قدرت سياسي سردار ماكو بودند. همچنين با برپايي شـورش ت
السلطنه و ديگر خوانين ماكو بودند. آنها اميـدوار   دهقاني به دنبال كاهش قدرت اقتصادي اقبال

اي از بودند با پيوستن روستاييان به مردمان شهري هوادار مشروطه، شرايط براي حمايت تـوده 
السـلطنه كـه در مـاكو بـراي      اهداف آن در ماكو فراهم گردد. اما در مقابل، اقبال مشروطه و

خواهان در امور مـاكو را   ، تأسيس انجمن و دخالت مشروطه1»خود دستگاه پادشاهي داشت«
دانست. حفظ امنيـت در منطقـة مـرزي     به معناي پايان حكومت استبدادي خود در ماكو مي

ومــت مركــزي ايــران برخــوردار بــود، بنــابراين چــون مــاكو از اهميــت بســزايي بــراي حك
خواهان انجام دهد،  خواست به صورت آشكار اقدامي عليه مشروطه السلطنه در ابتدا نمي اقبال

تلگرافي به تبريز فرستاد و هدف از تأسيس انجمن در ماكو كه سبب كاهش اقتدار او شده بود 
زمـان او هـم بـه ماننـد ديگـر مسـتبدين        در اين 2را برهم زدن امنيت منطقة مرزي بيان كرد.

داشت و منتظر گذشت زمان خواهان جانب احتياط را نگه مي كشور در برخورد با مشروطه
  و اقدام مشترك و هماهنگ با ديگر هواداران استبداد بود.

خواهـان و ضـعف مسـتبدين در    ايجاد تفرقه در بين خوانين ماكو عامل موفقيت مشروطه
خـان از خـوانين ايـن شـهر بـه       االله خـان و نصـراالله  اي كه با گرايش عزتماكو بود، به گونه

خواهان، در صفوف خوانين شكاف افتاد. از نظر نظامي نيز گـرايش ايـل جلالـي بـه      مشروطه
السلطنه و ديگر خوانين مستبد شهر را تضـعيف كـرد و در نتيجـه     خواهان، موضع اقبال آزادي

هاي مهـم  با اين واقعه يكي از كانون 3ايروان گريخت. سردار ماكو به همراه برخي خوانين به
خواهان درآمـد.   غرب ايران به تسخير مشروطه استبداد و نقطه اتكاي محمدعلي شاه در شمال

اما آنها در غياب چندماهة سردار تلاش مؤثري براي تحكـيم موقعيـت خـود انجـام ندادنـد.      
هـا، ايـراد سـخنراني و    برگزاري نشست اقدامات آنها اغلب هيجاني و ناآگاهانه و منحصر به

اما  4هاي پياپي به تهران و تبريز بود. دهقاني در روستاها و يا ارسال تلگراف هاي تشديد شورش
شاه و ديگر هواداران استبداد هرگز حاضر به از دست دادن پايگـاه  در جبهة ديگر، محمدعلي

                                                 
  .363كسروي، همان، ص   1
   .27، تهران: فروزان روز، ص هاي تبريز از ثقهًْ الاسلام به مستشار الدوله نامه)، 1378ايرج افشار (   2
، تهران: شركت سهامي انتشار، اعي و سياسي از انقلاب مشروطيت ايرانمشاهدات و تحليل اجتم)، 1379محمدعلي تهراني (   3

، بـه كوشـش ايـرج افشـار، تهـران:      زندگاني طوفاني (خاطرات سيد حسن تقي زاده))، 1372؛ سيدحسن تقي زاده (637ص
  .161صعلمي، 

قيام آذربايجـان  اهرزاده بهزاد، ؛ كريم ط638؛ تهراني، همان، ص3، ص86ق، ش1325ربيع الثاني،  12، روزنامه انجمن تبريز   4
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السلطنه فراهم نمودند.  بازگشت اقبالغربي ايران نبودند و شرايط را براي  خود در گوشة شمال
خواه براي ماكو كه خواسـت انجمـن    همچنين دولت با انتخاب نكردن والي جديد و مشروطه

مـردم مـاكو كـه در ايـن      1خواهان اين منطقه شد. اين شهر بود، باعث تضعيف و تشتت آزادي
تحركـات   فاصله اقدام مشخصي بـراي تثبيـت جايگـاه خـود انجـام نـداده بودنـد، چـون بـا         

السلطنه و حاميان او براي بازگشت به ماكو مواجه شدند، از انجمن خوي تقاضاي نيروي  اقبال
ايلات و عشاير ماكو  2نظامي كردند، ولي انجمن خوي نتوانست نيروي كمكي به ماكو بفرستد.

با تكيه بر قدرت جنگاوري خود نقش كليدي در تحولات سياسـي و نظـامي منطقـه داشـتند،     
السلطنه، حلقة اتحاد مستبدين كامل شد و سـردار  ين با چرخش ايل جلالي به سمت اقبالبنابرا

به ماكو بازگشت. در جنگي كه ميـان نيروهـاي اسـتبداد و هـواداران مشـروطه در گرفـت،       
خواهان شكست سختي خوردند و بسياري از آنها كشته شدند، فرار كرده و يا زنداني  مشروطه

تعداد هواداران مشروطه و استبداد در ماكو در دست نيسـت؛ امـا    گزارش مستندي از 3شدند.
السـلطنه   نصرت ماكويي و خويي تعداد هواداران مشروطه در ماكو كه در برابـر قشـون اقبـال   

چند سال پس از مشـروطه يكـي از منـابع     4نويسند.جنگيدند را نزديك به شش هزار نفر مي
بنابراين آمار شش هزار نفري مدافعان مشـروطه   5نويسد.هزار نفر مي 8تا  7جمعيت ماكو را 

دهد كه بخشي از هواداران مشروطه از روستاهاي ماكو بودنـد و بـه دنبـال كـاهش      نشان مي
اي پراكنـدة منـابع روحـانيون،    ه ـفشار خوانين و اربابان بر خـود بودنـد. بـر اسـاس گـزارش     

شـروطه و خـوانين و   وران و طبقات متوسـط شـهري و بخشـي از روسـتاييان هـوادار م      پيشه
هواداران مشروطه در مـاكو   6وابستگان آنها به همراه ايلات و عشاير مخالف مشروطه بودند.

دانستند، ولـي هـدف اصـلي آنهـا از طرفـداري      خوبي نمي اگرچه شايد معني مشروطيت را به
انقلاب، كاهش قدرت خوانين و جلوگيري از ظلم و ستم ايشان بود. نداشـتن رهبـري و عـدم    

                                                 
رجـال  )، 1377؛ مهـدي مجتهـدي (  481، تهـران: سـخن، ص  3، جتاريخ انقلاب مشروطيت ايران)، 1383زاده (مهدي ملك   1

  .382باطبايي مجد، تهران: زرين، ص ، به كوشش غلامرضا طآذربايجان در عصر مشروطيت
  ق.1325رجب،  8، 93تهران، شماره روزنامه حبل المتين   2
  .481، ص3زاده، همان، ج ؛ ملك364- 363ص صكسروي، همان،    3
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نايي با فنون مبارزه كه معلول خاستگاه طبقاتي هواداران مشروطه بود، از علل مهم شكست آش
خواهان ماكو بـه شـهر خـوي كـه      آنها در برابر مستبدين بود. با اين شكست بسياري از آزادي

  ترين پايگاه مشروطيت به ماكو بود، فرار كردند. نزديك
دسـتگي و كشاكشـي كـه در ايـالات و     پس از پيروزي انقلاب مشروطه و به دنبال آن دو

شـاه از فرصـت بهـره     وجود آمـد، محمـدعلي   ولايات بين هوادران مشروطه و مخالفان آن به
السلطنه دستور داد ضمن مخالفت با مشروطه و نهادهـاي   گرفت و به عمال خود از جمله اقبال

 1فراهم نماينـد. آن و دامن زدن به جنگ داخلي، زمينه را براي هرج و مرج و گسترش ناامني 
هدف شاه اين بود كه نظام مشروطه را ناكارآمد نشان دهد و از اين فرصـت بـراي سـركوب    

السلطنه پـس از اعـادة قـدرت خـود در شـهر مـاكو، منـاطق         هواداران آن استفاده نمايد. اقبال
روستايي را كه عليه او شورش و از پرداخت سهم اربابي خودداري كرده بودند، به شدت تنبيه 

اي در بازگشت او به قـدرت داشـتند، در   كرد. او دست ايلات و عشاير ماكو را كه نقش ويژه
غارت و كشتار روستاييان باز گذاشت. آنها نيز از فرصت استفاده كردند و حدود سـي روسـتا   

از ميـزان دقيـق    2نفر را كشتند و تمام منطقه را به اغتشاش كشـيدند.  150را غارت نمودند و 
ارت گزارشي مستند در دست نيست، اما با گذشت بيش از صد سال از آن واقعه كشتارها و غ

  هنوز هم مردم منطقه خاطراتي از آن وقايع را به ياد دارند. 
خواهان خوي كه در جريان اقدامات سركوبگرانة سردار مـاكو بودنـد، بـا ارسـال      آزادي
السلطنه  برداشتند. اقدامات اقبالهاي فراوان به گوشه و كنار كشور پرده از جنايات او تلگراف

امـا بـه    3در اغلب ايالات كشور و حتي خارج از ايران بازتاب وسيعي يافـت و محكـوم شـد.   
خواهـان   طرفداري شاه و دولت از وي، هيچ اقدام عملي براي مقابله با او انجام نشد. مشـروطه 

تي و مجلـس كردنـد:   خوي همچنين در واكنش به حوادث ماكو دو درخواست از انجمن ايـال 
نمايند تنبيهي و گوشمالي  اولاً بايد به خوانين ماكو كه در قبول قانون مشروطيت استنكاف مي«

                                                 
، 1روس سـعدونديان، ج ، به كوشش منصـوره اتحاديـه و سـي   واقعات اتفاقيه در روزگار)، 1362شريف كاشاني (محمد مهدي    1

 .242تهران: نشر تاريخ ايران، ص

، در دو رساله از انقلاب مشروطيت ايران، به اهتمام عبدالحسين منتخبات از تاريخ مشروطة ايران)، 1380محمد آقا ايرواني (
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انجمـن   1».الفساد ايران است، دولت از صدارت معزول بنمايد داده شود و ثانياً: اتابك را كه ام
ي اسـت.  تبريز در جواب اعلام كردكه طرح اين موضـوعات خـارج از وظـايف انجمـن خـو     

  2توجهي دربار به امور نتوانست واكنش مؤثري نشان دهد. مجلس شوراي ملي هم به علت بي
  خواهان خوي رويارويي نظامي مستبدين ماكو با مشروطه
السلطنه بـه دسـت مـردم     اصغر اتابك به اقبال همزمان با كشتارهاي ماكو، تلگراف ميرزا علي

السـلطنه در برابـر    دولـت مركـزي از اقبـال    خوي افتاد؛ در آن تلگراف، اتابـك بـه حمايـت   
اگرچه پيش از اين نيـز نقـش    3خواهان منطقه تأكيد كرده بود.مشروطه» حركات وحشيانة«

خواهان مشخص بود، امـا ايـن سـند در واقـع آن را كـاملاً آشـكار و        شاه در كشتار مشروطه
ر مـردم منطقـه،   مشخص نمود. پس از افشاي اين تلگراف و مشخص شدن نقش دربار در كشتا

خواهان با اتابك بيشتر شد و اين مسئله از عوامل مهم تـرور او در جلـوي    مخالفت مشروطه
مجلس مدتي پس از اين وقايع بود. اين ترور در واقع تهديدي جدي عليه شـاه و حاميـان او در   
دست كشيدن از مخالفت با مشروطه بود. پخش خبـر مـرگ اتابـك باعـث ايجـاد شـور و       

دي در بين مردم خوي شد. ميرزا جعفر رئيس مجاهدان خوي در سخنراني مهيجـي  هيجان زيا
يكي اينكه بايـد  «هاي اهالي خوي از دولت مركزي را در چند مورد خلاصه كرد؛  درخواست

علـي   الملـك شـيرازي. سـيم سـر مـلا قربـان       سر سردار ماكويي به خوي بيايد. دويم: سر قوام
امة درخواست قبلي، غيرمنطقي و غيرعملي و نشانة آشكاري از اين موارد نيز در اد 4»زنجاني...

  تسلط هيجان انقلاب بر تفكرات مجاهدان خوي بود. 
السلطنه كه به حمايت شخص شاه و دربار دلگرم بود، براي آنكه تكليف خـود را بـا    اقبال

ي را روسـتاهاي خـو   ،انجمن خوي يكسره نمايد، چند كار مهم انجام داد؛ به دسـتور او اكـراد  
غارت نمودند و گروهي را كشتند. همچنين او براي اعمال فشار به مردم خوي، اسـماعيل آقـا   
سميتقو را به حكومت قطور منصوب نمود و به او دستور داد اطراف خوي را غارت كنـد. در  

آباد در غرب  گام بعدي سپاهي را كه اكثريت آن با اكراد ميلان و جلالي بود به منطقة سكمن
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تاد و قشون ديگري را از سمت چايپاره و شمال خوي مـأمور حملـه بـه ايـن شـهر      خوي فرس
او براي انتقام گرفتن از مردم خوي، بخشي از املاك و روستاهاي ماكو كه در مالكيت  1كرد.

طـوري كـه ميـزان امـلاك و      مردم خوي و ساير شهرهاي آذربايجان بود را مصادره كرد، به
اي  شروطه و آشفتگي امور كشور حدود سه برابر شد كه نشانهدارايي هاي او پس از انقلاب م

   2آشكار از سوءاستفادة او از انقلاب و مصادرة اموال مخالفان بود.
براي مقابله با سپاهيان ماكو، با تصويب انجمن خوي اردويي مركب از گروهـي نظـامي و   

بـه چايپـاره اعـزام    آباد رفت. قشـون دوم   مجاهد و مردم عادي تشكيل شد و به منطقة سكمن
در  3ها اردوي ماكو را بگيرند.شدند. اين دو سپاه مأموريت داشتند جلوي حملات و غارتگري

شدت شكست خـورد و بسـياري    آباد، اردوي انجمن خوي بهزدوخورد ميان طرفين در سكمن
ش). اكـراد سـر   1286شـهريور   22ق/ 1325شـعبان   5كشته و مجـروح و يـا اسـير شـدند (    

كه از اعضاي انجمن خوي بود بريدند و همچنين ميرزا جعفر مجاهد هـم بعـد از    ميرهاشم را
السلطنه و خوانين ماكو به مانند محمدعلي شاه به سپاهيان خود گفتـه   اقبال 4اسارت كشته شد.
اين اتهام بهانة خوبي به دست هواداران  5القتل هستند. خواهان بابي و واجببودند كه مشروطه

خواهـان مـاكو و   خواه ماكو و خوي داد. مشـروطه  ر و غارت مردم مشروطهاستبداد در كشتا
خوي براي از ميان برداشتن مخالفان مشروطه، انجمن سري تشكيل داده بودند. اين انجمـن بـه   

داد و مجاهـدان آن را  رياست حاج ميرزا احمد ماكويي حكم به قتل مخالفان مشروطيت مـي 
آباد، برخي از رجال و اعيان خوي بـه اتهـام    ي سكمنكردند. پس از شكست در اردواجرا مي

منابع نزديك به خوانين ماكو، مردم خـوي را   6هواداري از استبداد به دستور آنها ترور شدند.
مهاجم و اقدام سردار ماكو در جنگ اخير را عمل تدافعي براي مقابله با اقدامات مردم خوي 

حمله به ماكو را داشـتند، همـة اردوي خـود را از     اما اگر آنها مهاجم بودند و قصد 7دانند.مي
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آبـاد كـه    فرستادند و بدون دليل بخش اصلي قشون خـود را در سـكمن   راه چايپاره به ماكو مي
  كردند.راهي به ماكو نداشت متمركز نمي

خواهان خـوي عليـه    السلطنه در واكنش به تبليغات آزادي اي، اقبال در عرصة جنگ رسانه
شعبان تلگرافي به مجلـس شـوراي ملـي فرسـتاد و مـردم خـوي را        10ور/شهري 27خود، در 

  هاي منطقه معرفي نمود:مسئول همة نابساماني
حضور محترم وكلاي عظام مجلس مقدس، جهت شكايت اهـالي خـوي از فـدوي،    

كنند، گاهي اهالي  خدا گواه است كه خلاف است اهل خوي به فدوي پيچيدگي مي
ندم انبار را بردند، نزديك بود كه خانواده ما را خراب شوند. گ ماكو را محرك مي

نمايند. گاهي ايل ميلان را كه حافظ سر حد هستند، ريختند چاپيدنـد. گـاهي نـزد    
دهند. آخرالامـر اردو تشـكيل داده    اولياي ملت و دولت بنده را خلافكار قلمداد مي

نمودنـد، غالـب شـدند    بر سر ايل ميلان ريختند، آنها هم استعداد فراهم آورده دفـاع  
چند نفر آنها را كشتند و چند نفر از صاحب منصبان و سرباز را گرفتـه، خواسـتند   
انتقام بكشند، نگذاشتم ... عرايض زياد است فعلاً مملكت يا دولتي است يا ملتـي، در  
هيچ كدام نبايد اين طور رفتار شود اين طريقه مشروطه نيسـت، در مشـروطه همـه    

   1السلطنه). (اقبالبايد مساوي باشند 
عصر خود، نظـام  السلطنه نيز به مانند اغلب ايرانيان هم دهد اقبال تأمل در اين متن نشان مي

داد در دانست. او بـا ايـن ديـدگاه بـه خـود حـق مـي        مشروطه را نماد تقابل ملت با دولت مي
رچه كشـتار  ، به زور اسلحه از حقوق خود در برابر ملت دفاع نمايد. اگ»دولتي«جايگاه يك 

السلطنه هـيچ تـوجيهي نداشـت، امـا انجمـن       هواداران مشروطه در ماكو و خوي توسط اقبال
ويژه در ارتباط با ماكو دست به اقداماتي زد كه خارج از وظايفش بود  ولايتي خوي از ابتدا به

هـاي ايـالتي و    و اين مسئله باعث تحريك بيشتر خوانين ماكو شد. طبق قوانين مشروطه انجمن
هـا و دخالـت آنهـا در     ولايتي حق تشكيل سپاه و لشكركشي را نداشتند. قـدرت زيـاد انجمـن   

   2اموري كه جزو وظايفشان نبود، از جمله عوامل انحطاط و ضعف مجلس و مشروطيت شد.
السلطنه در تلگراف ديگري كه به فرمانفرما والي آذربايجان نوشته، لحن تهديدآميزي  اقبال

                                                 
  .426- 425ميرزا صالح، همان، صص    1
- 38خليل پور، اصفهان: دانشگاه اصفهان،صص ، به كوشش محمود تاريخ انحطاط مجلس)، 2536احمدمجدالاسلام كرماني (   2

 ةترجم ـ دولت و جامعه در ايران (انقراض قاجـار و اسـتقرار پهلـوي)،   )، 1379كاتوزيان ( محمد علي همايون؛ 94و  52و  40
  .59حسن افشارفر، تهران: مركز، ص 



 1396بهار ، 32، شمارة نهمسال ، ممطالعات تاريخ اسلا  22

اي در قـدرت و  خواهـان خـوي را كـه هـيچ سـابقه     ارد. او مشـروطه در برابر مردم خـوي د 
خوارگان صدسـاله) خـوانين    نمود كه رعاياي (نمكحكومت نداشتند اجامر و اوباش معرفي 

اند. او شهر خوي را تهديد به نابودي كـرد و بـه حكومـت مركـزي      ماكو را عليه او شورانده
خوي گرفته نشود، ماكو را به روسيه يـا   خواهان هشدار داد كه اگر جلوي اقدامات مشروطه

واسـطة قـرار داشـتن مـاكو در      اهميت خوانين ماكو در آن بود كه به 1كند!عثماني ضميمه مي
مرز بودند و حفظ توازن در مداخلات ايـن دو   غربي كشور، با روس و عثماني هم زاوية شمال

ه بـا وجـود ايـلات متمـرد و     دانسـت ك ـ  خوبي مي السلطنه به اي بغرنج بود. اقبال قدرت مسئله
چشمداشت روس و عثماني براي تسلط بر اين منطقه، غير از خوانين ماكو كسي توانايي حفظ 

غربـي كشـور در ايـن برهـه      ها به مرزهاي شمال با حملات عثماني 2امنيت در ماكو را ندارد.
رد و در توانست صـورت عمـل بـه خـود بگي ـ    السلطنه مي رسد تهديدات اقبالنظر مي زماني به

السلطنه با آگاهي از  آمد. اقبال وجود مي صورت گرايش او به عثماني بحران جدي در كشور به
غربي در صدد گرفتن امتياز از حكومت  اين واقعيات و به بهانة حفظ امنيت در مرزهاي شمال

  مركزي و سركوب مخالفان خود بود. 
  السلطنه ماكويي لخواهان خوي با اقبا مذاكرات صلح و تفاهم نامه مشروطه

اي از طرف انجمن ايالتي آذربايجان براي ايجـاد صـلح بـين     نفره 6همزمان با اين وقايع، هيئت 
ظـن   السلطنه به خوي اعزام شد. اهالي خوي به اين هيئت سـوء  خواهان منطقه و اقبال مشروطه

ســبي ســختي بــه آنهــا اجــازة ورود دادنــد. امــا ايــن هيئــت بــه مــرور اعتمــاد ن داشــتند و بــه
خواهان خوي و خوانين ماكو را جلب نمود و آنهـا را بـراي گفتگـو گـردهم آورد،      مشروطه

گان حـدود بيسـت و پـنج روز     كننده مذاكره 3دانستند. طرف نمياگرچه مردم خوي آنها را بي
وگو بودند و اين مدت طولاني به خاطر آن بود كه طرف ماكويي مـذاكرات را    مشغول گفت

شاه به سـردار  مهر تلگرافي از محمدعلي 18رمضان/  3در اين بين در تاريخ جدي نگرفته بود. 
صـريحاً بـه   «... كرد: خواهان خوي دعوت مي ماكو ارسال شد كه او را به مصالحه با مشروطه

شما مرقوم مي فرمائيم كه رضاي باطني و راحت خيال ما در رفع اختلالات و مشاجره مـاكو  
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 بـه  شاه پس از قتل اتابك همـراه ديگـر درباريـان تظـاهر     ليمحمدع 1».و خوي است والسلام
كرد و يك ماه پس از تلگراف فوق در مجلس شوراي ملي حضور يافـت   خواهي مي مشروطه

او براي نشان دادن حسن نيـت   2و نسبت به قانون اساسي مشروطيت سوگند وفاداري ياد كرد.
خواهـان   ان كشـتار مشـروطه  خود نسبت به مشروطيت و رفع اتهام از خـود در صـدور فرم ـ  

السلطنه را به سازش با مردم خوي تشويق نمود و او هم در راستاي اقدام مشترك  منطقه، اقبال
  و هماهنگ مستبدين به دستور شاه عمل نمود.

هـاي دربـار و   كنندگان پس از گفتگوهاي فشرده و طولاني بر اثر فشارها و توصيه مذاكره
به توافق رسيدند. حاصل اين توافقـات   1286مهر  27/ 1325رمضان  10خواهان در  مشروطه

السـلطنه مسـئول    نامه اقبال در پانزده فصل گنجانده شد و به امضاي طرفين رسيد. طبق اين صلح
خواهان زنداني شده آزاد شـدند و   تأمين امنيت جاني و مالي مردم و تجار ماكو گرديد. آزادي

تند. همچنين خوانين متعهد شدند در تأسيس انجمن تبعيدشدگان اجازة بازگشت به ماكو را ياف
خواهان ماكو همكاري نمايند. از طرفي مردم خوي و خوانين متعهد شدند كه هـر   با مشروطه

بدين ترتيب كشاكش و  3اقدامي كه مخل احترام متقابل و آرامش طرفين باشد را انجام ندهند.
ول به پايان رسيد. اين قرارداد در ظاهر نبرد ميان اهالي خوي و خوانين ماكو در دورة مجلس ا

خواهان ماكو  هاي مشروطه خواهي بر استبداد خوانين ماكو بود و خواسته نشانة پيروزي آزادي
كرد. اما در واقع، چيزي جز آرامش گذرا قبـل از طوفـان    را مطابق قوانين مشروطه تضمين مي
ي در حمايت از مشروطه در برابر خواهان خو اي كه آزاديسهمگين استبداد صغير نبود؛ دوره

  السلطنه و ديگر هواداران استبداد قرار گرفتند. اقبال
  السلطنه در دورة استبداد صغير خواهان خوي مقابل استبداد اقبال آرايي آزادي صف

غـرب   پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي، براي تثبيت جايگـاه مسـتبدين در شـمال   
السطنه واگذار شد و عوامل او اساس مشروطه را در به اقبالكشور، حكومت خوي و سلماس 

اين شهر برانداختند. در اين شرايط مستبدين ماكو و خوي فرصت انتقام از هـواداران آزادي را  
اي از مجاهدين و اعضـاي انجمـن خـوي و مـاكو را بـه طـرز فجيعـي         از دست ندادند و عده
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سركوب و قتل و عام سران آزادي در تهـران   خواهان خوي تقليدي از كشتار مشروطه 1كشتند.
و ديگر مناطق ايران بود. اين كشتارها نه تنها مخالفان محمدعلي شاه و نظام استبدادي را هدف 
گرفته بود، بلكه در جهت ايجاد رعب و وحشت در دل هواداران مشروطه بود تـا آنهـا را از   

  اقدام مؤثر براي تجديد آن باز دارد.
تـه بـود. بنـابراين     در اين دوره تبر تـه نگهداش يز تنها شهري بود كه پرچم مشروطيت را افراش

/ ش1287نشيني آنها از اطراف اين شهر (مهر  پيروزي موقت مجاهدين تبريز بر مستبدين و عقب
)، سبب اميدواري و تحرك هواداران آزادي در شهرهاي آذربايجان شد و همين ق1326رمضان 

ويـژه   فتح شهرهاي آذربايجـان توسـط مجاهـدان مشـروطه بـه     گيري انديشة  مسئله باعث شكل
حيدرخان عمواوغلي و مجاهدان قفقازي همراه وي شد. آنها به دستور كميته اجتماعيون عـاميون  

توانست  تصرف اين شهر مي 2ويژه خوي داشتند. باكو اصرار فراواني بر فتح شهرهاي آذربايجان به
تـا      كانون بزرگ و قدرتمندي براي مشروطيت د ر شمال غرب كشـور ايجـاد نمايـد. در ايـن راس

ذي القعـده   13حيدرخان و مجاهدان همراه او پس از فتح شهرهايي چون مرند و جلفا، در شب 
وارد شهر شدند و با حمايت هواداران مشروطه كه در داخل شهر بودند،  1287آذر  17/ 1326

روزنامـه   3ند و بر خوي مسلط شـدند. مستبدين را فراري دادند و برخي را دستگير و زنداني كرد
 4داننـد. كننده به خوي را نوراالله خان يكاني مـي  و كسروي رياست مجاهدان حمله انجمن تبريز

- و ملك 5كندكننده به خوي معرفي مي اما حيدرخان عمواوغلي، خودش را فرمانده قواي حمله
اجتماعيون عاميون باكو انجام  فتح شهر خوي به دستور مستقيم كميته 6زاده نيز چنين نظري دارد.

گرفت. لذا حضور حيدرخان در خوي و رياست مجاهدان اين شهر نيز بـه دسـتور ايـن حـزب     
هـاي   كميتة اجتماعيون عاميون علاوه بر ارسال مجاهد و اسلحه و مهمات به خوي، كمك 7بود.

 ـ      8كرد.مالي هم به اين شهر ارسال مي اره بـه كـانون   با اين پيـروزي خـوي بعـد از پـنج مـاه دوب
خواهي تبديل شد و زير نظر انجمن ايـالتي تبريـز و مجاهـدان آن شـهر اداره گرديـد و       مشروطه
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مدتي بعد سلماس نيز با كمك آنها فتح شد. تصرف خوي و ديگـر شـهرهاي آذربايجـان روزنـه     
تـبداد صـغير    اميدي در دل مردم تبريز بود، چون مشروطه در خواهان اين شهرها تا پايان دوره اس
  كنار مجاهدان تبريز با استبداد مبارزه كردند.

پس از تصرف خوي، انجمن محلي اين شهر و ديگر نهادهاي مشروطه دوبـاره شـروع بـه    
دست آوردن حمايت مـردم خـوي    طلبان براي افزايش كارآمدي و بهفعاليت نمودند. مشروطه

، تأسـيس انجمـن ولايتـي،    ، بازگشايي مـدارس روزنامه مكافاتاصلاحاتي انجام دادند؛ انتشار 
اداره عدليه، كميسيون ماليه، تشكيل نيروي پليس براي برقـراري امنيـت در شـهر، مبـارزه بـا      

اندازي بيمارستان، تأسيس ادارة جاسوسي براي زير نظر گرفتن رفتار مستبدين شهر و  اعتياد، راه
   1خواهان در خوي بود.تحركات اردوي ماكو از اهم اقدامات اوليه مشروطه

رغم اختلاف نظري كه در مراحل اوليه براي فتح شهرهاي آذربايجان بين سـتارخان و   علي
پس از فـتح ايـن شـهرها و بـا      2باقرخان و از طرف ديگر حيدرخان عمواوغلي وجود داشت،

توجه به اهميتي كه تسلط بر آنها براي كاهش فشار بر شهر تبريز داشت، اين اختلافات از بين 
هاي مشروطه در برابر مستبدان بدون همكاري آنها مقـدور   امة حيات كانونرفت. همچنين اد

روزه اقدامات و كارهاي خود را به ستارخان و انجمن ايـالتي   نبود. از اين رو انجمن خوي همه
كرد. مجاهدان تبريز نيز مبـارزان خـوي    تبريز گزارش مي داد و دستورات لازم را دريافت مي

 ،پس از تثبيت جايگاه مجاهـدان در خـوي، انجمـن ايـالتي تبريـز      3.كردند را تجهيز نظامي مي
اما او بيشتر از بيست روز در خـوي   4سعيد الممالك را به حكومت خوي و سلماس برگزيد.

نماند و در سلماس ساكن شد، بـدين ترتيـب حكومـت خـوي دوبـاره در دسـت حيـدرخان        
نگ و مبارزه با قشـون مـاكو   حكومت خوي در اين زمان مستلزم ج 5عمواوغلي قرار گرفت.

                                                 
آذربايجان تا]، صمد بهرنگي[بي؛ 1113، ص 5زاده، همان، ج؛ ملك91- 89؛ عمواوغلي، همان، صص 837كسروي، همان، ص    1

 .15جا]: نشر كارگري سوسياليستي، ص  ، [بيدر جنبش مشروطه
عتقد بودند براي شكستن محاصـرة  نشيني مستبدين از اطراف تبريز، عمواوغلي و مجاهدان قفقازي همراه وي م پس از عقب   2

اقتصادي تبريز و همچنين براي برانداختن استبداد از همة ايران بايد با حمله به شهرهاي آذربايجان، عوامل استبداد را از آن 
  ). 74و  66- 65شهرها اخراج نمود، اما ستارخان و باقرخان مخالف اين نظر بودند (عمواوغلي، همان، صص
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بـه عنـوان رئـيس مجاهـدان قـرار       بود، بنابراين اگر حكومت شهر نيز در اختيار حيـدرخان 
 خوبي از خوي دفاع كند. توانست بهگرفت، او نمي نمي

السلطنه دستور بسيج عمـومي عشـاير جلالـي،     با خارج شدن خوي از دست مستبدين، اقبال
 1خواهـان خـوي صـادر كـرد.    را براي مبارزه با مشروطه ميلان و شكاك و رعاياي روستايي

رفته، سرگرم نمودن مجاهدان خـوي بـود تـا     گيري مناطق از دست هدف وي علاوه بر بازپس
آنها فرصت كمك به مجاهدان تبريز را نيابند و يا به فكر تصرف مناطق جديد نيفتند. اولـين  

وي در پيش گرفتند، غارت روسـتاها و  اي كه ايلات و عشاير براي ضربه زدن به مردم خشيوه
ويژه اسماعيل آقا سميتقو به بهانة  مناطق اطراف خوي بود كه اغلب هوادار مشروطه بودند. به

 2كـرد. خواهان هر روز بخشي از روستاهاي خوي يا سلماس را غـارت مـي  مبارزه با مشروطه
لازم براي غـارتگري   دست آوردن فرصت هدف نهايي اين ايلات دامن زدن به اغتشاشات و به

طوري كه گروهي از سوارهاي ايلياتي ماكو در زمان حمله به خوي بدون آنكه با خود  بود به
كردنـد، تـا در صـورت غـارت كـردن       هاي گوني حمل مي اسلحه حمل كنند، طناب و كيسه

قدرت  السلطنه براي مطيع نگهداشتن و استفاده از اقبال 3اي براي حمل غنايم داشته باشند! وسيله
او همچنين به اكـراد   4كرد، مي نظامي اكراد، همه ساله مبالغي پول نقد و كالا به آنها پرداخت
داد تا به حس غـارتگري آنهـا   مطيع خود اجازة غارت مناطق و روستاهاي مخالف خود را مي

  5جواب داده باشد و هم مخالفان خود را تضعيف نمايد.
عمـواوغلي و مجاهـدان بـراي از بـين بـردن       با جدي شدن حملات قشون ماكو به خوي،

امكان اتحاد بين قشون ماكو و مستبدين داخـل شـهر، برخـي از سـاكنان خـوي را بـه اتهـام        
خواهان خوي كـه اغلـب از    مشروطه 6هواداري از استبداد كشتند و تعدادي را زنداني كردند.

بـه مبـارزه پرداختنـد.     اصناف و بازاريان بودند، براي دفاع از شهر تفنگ به دست گرفتنـد و 
همچنين نوجواناني كه مهارت خوبي در تيراندازي داشتند به توصـية حيـدرخان وارد گـروه    
مدافع شهر شدند. حضور ارامنه از فرقة سوسيال دموكرات باعث تقويت قواي مجاهدين مدافع 

                                                 
  .52نصرت ماكويي، همان، ص    1
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و  شهر خوي شد. همچنين روستاييان غارت شده و بخشي از مردم اروميه نيز به خوي آمدنـد 
خواهـان عثمـاني وارد    پرداختند. در مراحل آخر نبرد نيز بخشـي از آزادي  به دفاع از شهر مي

بنابراين آنچه  1السلطنه پرداختند. خوي شدند و در كنار مردم اين شهر به مبارزه با قشون اقبال
ن خواهان ايران، مجاهدا كه باعث مقاومت شهر خوي در برابر سپاه ماكو گرديد، اتحاد آزادي

قفقاز و تركان عثماني براي دفاع از حريم مشروطه در اين شهر بود، اين مسـئله اهميـت شـهر    
دهد. سختكوشـي، فرمانـدهي    خوبي نشان مي خواهي مردم ايران به خوي را در مبارزات آزادي

هوشمندانه و تدابير جنگي حيدرخان عمواوغلي نقش كليدي در حفظ خـوي داشـت. ميـرزا    
رغم مخالفت با مجاهدين، در مورد نقش او در حفاظـت از خـوي چنـين     ابوالقاسم خويي علي

آزمـوده و كـاركن و هوشـيار و     حيدر بيك رئيس مجاهدين مـردي بـود جنـگ   «نويسد: مي
كرد و تحقيقاً مدت سه مـاه حيـدر بيـك     اي از حفاظت شهر خودداري و مسامحه نمي دقيقه

شخصـه آمـده    برد و هر شـب خـود بـه    ميسر  ها همه را بيدار به ها از پا نكنده و شب چكمه
كـرد و قـرار داده بـود كـه      تفنگچي و كشيكچيان برج و باروي شهر را وارسي و تفحص مـي 

  2».خواندند حضرات شب تا بامداد از هر طرف به جهت دفع استيلاي خواب آواز مي
نه و السـلط  اي بـه اقبـال  حيدرخان عموواغلي پيش از آغاز نبردها با اردوي ماكو، طي نامه

السلطنه نـه  اقبال 3سران اكراد آنها را به اطاعت از قوانين مشروطه دعوت كرد كه نتيجه نداد.
شاه و خواهان خوي داشت، بلكه محمدعلي تنها نفع شخصي در مبارزه با مجاهدان و مشروطه

ي كردنـد. آن دو در دسـتورالعمل  الدوله حكمران آذربايجان نيز او را به اين كار تشويق مي عين
اگر اهـالي  «السلطنه براي تصرف خوي، نامة تهديدآميزي هم به اهالي خوي فرستادند: به اقبال

اند، اشرار را از شهر بيـرون نكننـد، مـال و    شهر خوي كه تا به حال رعاياي صادق دولت بوده
جانشان هدر است و طعمة چهل هزار سوار و پياده خواهند شد كه داوطلبانـه بـراي گـرفتن    

هاي سپاه ماكو با مردم خوي بسيار ويرانگر و بـا تلفـات   حاصل جنگ 4».اندشده شهر حاضر
زيادي از طرفين همراه بود. تعصبات ديني و اختلافات مذهبي بين مردمان شيعة خوي و اكراد 

 داد. علاوه بر آن غارتگريها و كشتارها را افزايش ميمذهب عاملي بود كه شدت دشمني سني
ها در خوي و اطـراف آن مرتكـب شـده بودنـد، باعـث       راد در طول دههو كشتارهايي كه اك
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نفـر از اردوي   700در يك درگيري ميان طرفين حدود  1افزايش كينة طرفين از هم شده بود.
به دست دادن آماري تقريبي از تعداد تلفات طرفين در اين نبردها  2ماكو كشته و زخمي شدند.

توان به اين نتيجه تقريبـي   عمواوغلي به دست داده مي بندي ارقامي كه سخت است؛ اما با جمع
نفر در مـدت   1200نفر و از مردم خوي بيش از  3100دست يافت كه از اهالي ماكو حدود 
ابوالقاسم خويي كه خود ناظر وقـايع بـوده تنهـا بـه دو      3سه ماه جنگ كشته و زخمي شدند.

نفـر   1100مـوع از طـرفين حـدود    ها اشاره كرده است كه در آنها در مج مورد از اين جنگ
آماري كه منـابع   5زاده هم به تلفات گستردة طرفين در نبردها اشاره دارد.ملك 4كشته شدند.
دهند نشانة جديت طرفين نبرد و تلفات بـالاي انسـاني آن بـود و معمـولاً تلفـات       به دست مي

ع قابل برآورد نيست، تلفات مالي به دليل سكوت مناب 6اردوي ماكو بيش از مدافعان خوي بود.
اي و اطراف  هاي حاشيه طوركامل غارت شد و حتي محله اما اغلب روستاهاي اطراف خوي به

  شهر هم از غارت قشون ايلياتي ماكو در امان نماند.
صـفر   16رود در  آخرين نبردي كه منابع به آن اشاره دارند، معروف بـه جنـگ حاشـيه   

اگرچه مجاهـدان خـوي بـه پيـروزي دسـت       است. در اين جنگ 1287اسفند  18ق/ 1327
يافتند و حدود صد نفر از سپاه ماكو كشته شد، اما از اردوي خوي، سعيد سلماسي از مبـارزان  

با مقاومـت   7خواهان منطقه شد. پرشور و انقلابي نيز كشته شد كه باعث تأسف شديد آزادي
تواند بر شهر خوي مسـلط   السلطنه متوجه شد كه نمي مردم خوي و فرسايشي شدن نبرد، اقبال

السـلطنه نيروهـاي    شود، لذا با قيام دهقاني كه در روستاهاي اطراف ماكو انجام گرفت، اقبـال 
خود را از خوي فراخواند. در نتيجه با آرامشي كه در منطقه حاكم شد، حيدرخان عمواوغلي 

مجاهـدان   به دستور حزب اجتماعيون عاميون باكو، خوي را ترك كرد و مدتي بعد در كنـار 
رشت در فتح تهران حضور يافت. در نتيجه با نظر انجمن ايالتي آذربايجان، حكومت خوي در 

مدتي بعد با ورود قواي مجاهدين به تهـران و فـتح ايـن     8دست انجمن محلي شهر قرار گرفت.
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خواهان خوي  شهر و اعادة مشروطيت، خوانين ماكو در موضع انفعالي قرار گرفتند و مشروطه
  كيم مواضع خود در برابر مستبدين منطقه پرداختند. به تح
  گيري نتيجه

تـبداد    انقلاب مشروطه ايران حاصل مبارزات چندين ساله مردم ايران در عرصه نظر و عمل بـا اس
بود. در هنگام حضور مظفرالدين شاه بر تخت شاهي، مردم ايران راه چندان دشواري براي گـرفتن  

تند، اما با رسيدن محمدعلي شاه به سلطنت، مبارزه عملي بـراي  فرمان مشروطيت از دست او نداش
حفــظ دسـتـاوردهاي انقــلاب و گسـتـرش و بســط آن آغــاز گرديــد. از ايــن زمــان مسـتـبدين و  

آرايي نمودند. خوانين محلـي از   خواهان به تقويت خود پرداختند و در مقابل يكديگر صف آزادي
مشروطه بودند و به فرمان محمدعلي شـاه و همپـاي   ترين متحدان محمدعلي شاه در مبارزه با  مهم

خواهـان پرداختنـد. ايالـت آذربايجـان از منـاطقي بـود كـه انديشـه          وي به مبارزه بـا مشـروطه  
خواهي در آن ريشة استواري داشت، اما مستبدين آن نيز به همـان انـدازه از قـدرت زيـادي      آزادي

ويـژه حـاكم ايـن شـهر      بايجان خوانين ماكو بهبرخوردار بودند. از جمله هواداران استبداد در آذر
هاي مهـم   عنوان يكي از كانون السلطنه ماكويي بود. از طرفي در همسايگي ماكو، شهر خوي به اقبال

آرايي هواداران مشـروطه و   خواهي ايرانيان قرار داشت. با پيروزي انقلاب مشروطه و صف آزادي
و مستبدين ماكو نيـز رودرروي يكـديگر قـرار    خواهان خوي  مخالفان آن در برابر هم، مشروطه

خواهان خوي با تأسيس انجمن ولايتي در مـاكو و بـرانگيختن شـورش دهقـاني در      گرفتند. آزادي
دار بودن قدرت خـوانين مـاكو در منطقـه و     ماكو اگرچه به پيروزي اوليه دست يافتند، اما ريشه

اكو شد. از اين زمان بـه ماننـد اغلـب    حمايت مستبدين از آنها، سبب تجديد قدرت مستبدين در م
مناطق ايران، اين دو كانون موافق و مخالف مشروطه به مبارزه با يكديگر پرداختند. با توجـه بـه   
خاستگاه هواداران مشروطه و استبداد حاصل اين نبردها از نظر نظامي به نفع مستبدين منطقه بـود.  

ن ماكو اساس مشروطيت در خوي را برچيد. اما در ابتداي دورة استبداد صغير قدرت نظامي مستبدي
با اجماع نظر مجاهدان تبريز و متحدان قفقازي آنها براي خـارج كـردن شـهرهاي آذربايجـان از     

هـاي   دست عوامل استبداد، شهر خوي از تصرف مستبدين ماكو خارج شـد. از ايـن زمـان جنـگ    
امـا مقاومـت مـردم خـوي در     خواهان خوي با مستبدين ماكو وارد مرحلة جديدي شد.  مشروطه

كنار حمايت مجاهدان باعث شد كه اين شهر در برابر خوانين ماكو تسليم نشود و تا پايان استبداد 
خواهي ايرانيان در كنار مجاهدان تبريز به مبـارزه   هاي مهم مشروطه عنوان يكي از كانون صغير به

  با عوامل استبداد ادامه دهد.



 1396بهار ، 32، شمارة نهمسال ، ممطالعات تاريخ اسلا  30

  منابع و مĤخذ
 ، به كوشش حسين احمدي، تهران: شيرازه.تاريخ ماكو)، 1381حسينقلي ( افتخاري بيات، - 
  ، تهران: فروزان روز.الاسلام به مستشار الدوله نامه هاي تبريز از ثقهًْ)، 1378افشار، ايرج ( - 
  ، تبريز: آيدين.قيام آذربايجان و ستارخان)، 1388اميرخيزي، اسماعيل ( - 
، در دو رساله از انقلاب مشروطيت ايـران،  تاريخ مشروطة ايرانمنتخبات از )، 1380ايرواني، محمد آقا ( - 

 به اهتمام عبدالحسين زرين كوب و روزبه زرين كوب، تهران: سازمان اسناد ملي ايران.
، ترجمة احمد گـل محمـدي و محمـدابراهيم فتـاحي،     ايران بين دو انقلاب)، 1384آبراهاميان، يرواند ( - 

  تهران: ني.
  .293003044ي ايران، شماره رديف آرشيو سازمان اسناد مل - 
  .21، سند  2، پرونده27ق، كارتن 1323آرشيو مركز اسناد وزارت خارجه،سال  - 
  جا]: نشر كارگري سوسياليستي. ، [بيآذربايجان در جنبش مشروطهتا]،  بهرنگي، صمد [بي - 
، تهـران:  ، بـه كوشـش عزيـزاالله عليـزاده    تاريخ انقلاب مشـروطيت ايـران  )، 1379تقي زاده، سيد حسن ( - 

  فردوسي.
  ، به كوشش ايرج افشار، تهران: علمي.زندگاني طوفاني (خاطرات سيد حسن تقي زاده))، 1372( -----  - 
، تهـران:  مشاهدات و تحليل اجتماعي و سياسي از انقلاب مشـروطيت ايـران  )، 1379تهراني، محمدعلي ( - 

  شركت سهامي انتشار.
 ، نسخه خطي، قم: كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي.اريخ خويتتا]،   اسداالله[بي بن خويي، ميرزا ابوالقاسم - 
 ، تهران: موسسه تحقيق رائين.حيدرخان عمواوغلي)، 1352رائين، اسماعيل ( - 
نيـا،   ، ترجمة رحيم رئيسهايي از تاريخ انقلاب مشروطيت ايران گزارش)، 1387زاده، محمد امين ( رسول - 

  تهران: پرديس دانش و شيرازه.
  ق.1325ربيع الثاني،  12، 86، شمارة  بريزروزنامه انجمن ت - 
  ق.1325رجب،  16، 124، شماره -----  - 
  ق.1325شعبان،  28، 147، شماره -----  - 
  ق.1325رمضان،  29، 10، شماره 2، سال-----  - 
  ق.1325شوال،  2، 11، شماره 2، سال-----  - 
  ق.1326قعده،  ذي 26، 28، شماره 3، سال -----  - 
  ق.1325جمادي الاول،  8، 46ماره ، شروزنامه حبل المتين تهران - 
  ق.1325جمادي الاول،  27، 63، شماره -----  - 
  ق.1325رجب،  8، 93، شماره -----  - 
  ق.1325شعبان،  13، 122، شماره -----  - 
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  ق.1325رمضان،  29، 62، شماره روزنامه خورشيد - 
 ق.1327صفر،  3، 41، شماره روزنامه ناله ملت - 
  ، تهران: توس.تاريخ خوي)، 1378رياحي، محمد امين ( - 
، بـه كوشـش   هاي سيد رضا به حاج ميرزا آقاي فرشي وقايع مشروطيت به روايت نامه)، 1386سيدرضا ( - 

 نقي آذر مقدم، تبريز: ياران.
، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس واقعات اتفاقيه در روزگار)، 1362شريف كاشاني، محمد مهدي ( - 

 سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران.
 ، تهران: توكا.دوسند از انقلاب مشروطه ايران)، 2536الاسلام، ميرزا عبدالامير (شيخ  - 
، مقدمة سيدحسن تقي زاده و قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران)، 1363طاهرزاده بهزاد، كريم ( - 

  رضازاده شفق، تهران: اقبال.
، بـه كوشـش محسـن    جـك ثـاني)  روزنامه خاطرات عزيزالسلطان (ملي)، 1376عزيزالسلطان، غلامعلي ( - 

  ميرزايي، تهران: زرياب.
خاطرات حيدرخان عمواوغلي: همراه با تقريرات منتشر نشدة حيدرخان )، 1392عمواوغلي، حيدرخان ( - 

  ، تهران: نامك.به خط علي اكبر داور
)، دولت و جامعـه در ايـران (انقـراض قاجـار و اسـتقرار پهلـوي      )، 1379كاتوزيان، محمد علي همايون ( - 

 رجمة حسن افشارفر، تهران: مركز.ت
 ، تهران: اميركبير.تاريخ مشروطه ايران)، 1383كسروي، احمد ( - 
، به كوشش يحيـي ذكـاء،   روزنامه خاطرات شرف الدوله)، 1377كلانتري باغمشيه، ميرزا ابراهيم خان ( - 

  تهران: فكر امروز.
لامرضـا طباطبـايي مجـد،    ، به كوشش غرجال آذربايجان در عصر مشروطيت)، 1377مجتهدي، مهدي ( - 

 تهران: زرين.
پـور، اصـفهان:    ، بـه كوشـش محمـود خليـل    تاريخ انحطاط مجلس)، 2536مجدالاسلام كرماني، احمد ( - 

  دانشگاه اصفهان.
  ، تهران: سخن.تاريخ انقلاب مشروطيت ايران)، 1383ملك زاده، مهدي ( - 
  .، تهران: بيستونتاريخ ماكو) ، 1376موسوي ماكويي، مير اسداالله ( - 
، بـه كوشـش غلامحسـين ميـرزا صـالح، تهـران:       مذاكرات مجلس اول)، 1384ميرزا صالح، غلامحسين ( - 

  مازيار.
  ، قم: چاپخانه علميه.تاريخ انقلاب آذربايجان و خوانين ماكوق)، 1373نصرت ماكويي، محمد رحيم ( - 
مرضا طباطبايي مجـد،  ، تصحيح غلاتاريخ انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز)، 1386اي، محمدباقر ( ويجويه - 

 تهران: امير كبير.
  



 

  
  

  


